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جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

شــاید خودتان هنوز کارت بانکی جداگانه‎ای نداشته‌باشــید ولی خیلی وقت‌‏ها مسئولیت برداشت پول یا 
انتقال پول از یک کارت به کارت دیگر را به شما بسپارند. گاهی هم ممکن است برای پرداخت قبض به عابر 

بانک بروید اما فرقی نمی‎کند دقیقا برای چه کاری به خودپرداز مراجعه می‏‌کنید، در هرحال چند اصل مهم 
وجود دارد که از همین حالا باید با آن کنار بیایید. اول این‌که حتما صبر کنید تا کار شخصی که جلوی خودپرداز 

خودپرداز ایستاده‎اســت کاملا تمام شــود، رســید و کارتش را بگیرد و بعد جلو بروید. این‌کــه بروید جلوی 
و ســر مبارک را روی صفحه عابر بانک تنظیم کنید و عملیات بانکی آدم‌‏ها را زیر نظر 

بگیرید یک حرکت کاملا بی‎ادبانه به حســاب می‎آید. آداب اســتفاده از خودپرداز 
می‏‌گوید اگر بیشــتر از یک عملیات دارید باید یکی یکی آن‌‏ها را انجام بدهید و در 
فاصلــه بین آن‎ها اجازه بدهید افــراد دیگر از عابربانک اســتفاده کنند. مثلا اگر 
همزمان می‏خواهید قبض پرداخت کنید و پول از حساب بردارید باید یک عملیات 
را انجام بدهید و کنار بایســتید تا نفر پشت سرتان عملیاتش را انجام بدهد و بعد 
دوباره برگردید و به کارتان ادامه بدهید.اگر امکان دریافت پیامک یا چک کردن 

اینترنتی حساب را دارید بهتر است  در پایان کار دکمه دریافت نکردن رسید 
را بزنید، این‌طوری کاغذ اضافه‎ای مصرف نمی شــود و به طبیعت احترام 

گذاشــته‎اید. ممکن است فرد مســنی بیاید و از شــما بخواهد کار بانکی 
او را انجام بدهید. برای جلوگیری از ســوء‌تفاهم و احترام به آن شــخص 
بهتر است از او بخواهید دقیقا در کنار شما بایستد و عملیاتی را که انجام 
می‌دهید، ببیند. این‌طوری اگر مشــکلی در سیستم پیش بیاید به شما 

اطمینان دارد و می‎داند شما مقصر نبوده‌اید.

گالری

رفقا سلام!
این روزها مرتب درباره یه نوجوون 14ساله 

می‌شنویم که از آکسفورد دانش آموخته شده و هی به‎به 

و چه‎چه! بچه همسایه کم بود که حالا »جاشوا بکفورد« هم اضافه 

شد؛ جاشوا نابغه است و در طیف وسیع آدم‎های عادی با بهره هوشی 

معمولی، قرار نداره. توقعِ زیادی و خارج از توان داشتن، هیچ فایده‌ای که نداره تازه 

می‌تونه انگیزه آدم رو هم نابود کنه. راستی، فراخوان نویسندگی ما رو که 

فراموش نکردین؟ تا بیست‎ونهم این ماه وقت دارین آثارتون با موضوع 
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 به عابربانک نزدیک می‎شوید
 این جا حریم شخصی است!    

چطور اکسپلور را از دوست نداشتنی‎ها پاک سازی کنیم؟     

عکس‌های پر از خشــونت، مــدل لباس، انــواع گیاهان 
آپارتمانی، دابســمش فلان بازیگر ایرانی و همســرش، 
مصاحبــه کریــس رونالــدو بعــد از بــازی اخیــرش و ... 
این‏‌ها چیزهایی اســت که وقتی اکســپلورتان را شــخم 
می‏زنیــد بــا آن‌‏ها مواجــه می‎شــوید؟ حتما تا حــالا فکر 
کرده‏‌ایــد کاش می‎شــد محتوای پســت‎های اکســپلور 
اینستاگرام را مدیریت کنید و هر چیز بی‎ربطی را نبینید 
و حجــم اینترنــت و وقت‎تــان بــرای چیزهایــی که اصلا 
جذابیتــی ندارد حرام نشــود. لابد این را هــم می‏‌دانید 
که پست‌‏های قاطی پاتی اکســپلور براساس معیارهای 
مشخص و به‌طور هوشــمند برای شما انتخاب و نمایش 
داده می‌‏شوند؛ یعنی درواقع محصول عملکرد خودتان 

 در اینســتاگرام هســتند. بعضی‎شــان
 بــر اســاس پســت‎هایی کــه لایک و 

 بعضی طبق آن‌چه ذخیره کرده اید،
از  تعــدادی  انتخــاب می‎شــوند. 
این پســت‌ها هــم براســاس آن‌چه 
خودتان پســت کرده‎ایــد، انتخاب 
شــدند. خلاصــه این‌که هر پســتی 
در اینستاگرام را باز کنید زیر آن به 
انگلیسی نوشته شده که این پست 

بر چه اساسی برای شــما نمایش داده می‌شود. معمولا 
اینســتاگرام عکس‎هایی را برای‌تان نشــان می‌دهد که 
فکــر می‌کند مــورد علاقه شــما هســتند اما اگــر در این 
بین چیزهایی هم هســت کــه حال‎تــان را به‎هم می‎زند 
و دیگر دوســت ندارید نمونه‎هایــش را ببینید می‎توانید 
 پســت را باز کنید و در قســمت بالا ســمت راست گزینه

»See   Fewer  Posts  Like  This« را بزنیــد. اگــر 
اینستاگرام‎تان فارسی است باید گزینه »دیدن پست‎های 
کمتری از این قبیل« را انتخاب کنید. با این کار نمونه‎های 
مشــابه آن پســت، کمتر در اکســپلور شــما به نمایش در 
می‎آید و وقــت دارید از محتــوای مورد علاقه‎تان بیشــتر 
استفاده کنید.  برای این‌که بتوانید علاقه‎مندی‌‏های‌تان 
را دقیق‎تر و بهتر دنبال کنید می‎توانید از 
نوار بالای اکسپلور و طبقه‎بندی‎اش، 
آن‎هایی را که بیشــتر می پســندید 
باز کنیــد و ببینیــد. ایــن کار باعث 
می‎شود وقت‎تان صرف پست‎های 
براســاس  و  درهم‌‏وبرهــم نشــود 
پســت‏‌هایی کــه می‏‌بینیــد و لایک 
می‎کنید، اینستاگرام بیشتر متوجه 

علاقه‎مندی‏ شما بشود.

روزی که نوجوان گلزن بارسا کفش نداشت 

وقتی حرف از بهترین بازیکن فوتبال می‌شــود، »لیونل مسی« اولین گزینه سر زبان‎هاســت اما نه! احتمالا از این به 
بعد اسم مسی را کمتر می شنویم. »آنسو فاتی« 16 ساله، هفته گذشته برابر بتیس به میدان رفت و به دومین بازیکن 

رســیده که یک ســتاره آینــده‌دار جوان تاریخ بارسلونا تبدیل شــد؛ به این‎ترتیب نشــان داد وقت‎اش 
این نوجوان، در بازی شــنبه شب جدید به هواداران بارسا و دنیای فوتبال معرفی شود. اوج درخشش 
سانتری را روانه دروازه بارســا برابر اوساســونا بود. دقیقــه ۵۱ بازی بود کــه »کارلس پرز« 

اوساســونا کــرد و وقتی همــه انتظــار حضور گریزمــان یــا بازیکنان 
بلندقامت بارســا درون محوطــه جریمه را داشــتند، فاتی بــا پروازی 
بلند، بالاتر از مدافع اوساســونا با ســر به توپ ضربه زد و توانســت گل 

تساوی تیمش را به ثمر برساند. آنســو حالا با ۱۶سال و ۳۰۴روز سن، 
جوان‌ترین گلزن تاریخ بارسلوناســت. فاتی درباره تجربه بی‌نظیرش 

از اولین بــازی برای بارســا می‎گوید: »واقعیت این اســت که خیلی 
عصبی بودم و فقط می‌توانم از همه تشــکر کنم. بعد از بازی دنبال 

پدرومادر و خانواده‌ام می‌گشتم، کسانی که تا این‎جا همیشه کنارم 
بوده‌اند و در زمین ماندم چون باورم نمی‌شــد. حالا وقت آن اســت کــه از اتفاق 
بزرگی که امروز برایم افتاد لذت ببرم. فقط می‌توانم تشکر کنم. همین و بس«. 
والدس، مربی جوانان بارســلونا تعریف می‎کند: »آنسو‌فاتی هنگام ورود به این 
باشگاه آن‎قدر از نظر مالی ناتوان بود که وقتی به او گفتم کفش‌هایش را بیاورد 
تا آن‌ها را ببینم، با یک فاجعه روبه‎رو شدم. کفش‎ها آن‎قدر کهنه بودند که باعث 

می‌شدند موقع بازی کردن درد بکشد. هیچ‌کس متوجه نشده‎بود 
که علت ناراحتی او از کفش‌هاســت ولی من فهمیدم. بنابراین 

با هم رفتیم و برایش یک جفت کفش نو خریدیم«.  

به این کار می‎گویند 
»photo manipulation«

یا »دستکاری 
عکس« که 
لازمه‎اش خلاقیتِ 
فوران‎کرده و 
جسارت بی‎حدومرز 
است.
»Phuoc Nguyen« 

هنرمند آمریکایی، 
از حرفه‎ای‎های این 
شاخه هنری است. 

تصویر سازی :مهربانی          
 مرادی

کمیک

سیگنال

وی

یک ماجرای باورنکردنی از سفر در زمان  

نوجوان 
روزهای فرد

در یکی از روزهای معمولی سال 2006 مرد جوانی 
با لباس‌هایی از مد‌رفته و دوربینی قدیمی در‌دست، 
مثــل گمشــده‌ها در خیابان‌هــای شــهر »کــی یف« 
اوکرایــن قــدم می‎زند که پلیس مشــکوک می‎شــود 

و از او مدرک شناســایی می‎خواهد. خــب! این‎طور 
چیزهــا گاهی پیــش می‎آید. مــرد مثل هر شــهروند 
خوب دیگری، کارت شناسایی‎اش را نشان می‎دهد. 
همه‎چیز خوب پیش می‎رود جز یک موضوع کوچک؛ 

مدارک مرد،مربوط به  50ســال پیش اســت. پلیس 
او را بــه یــک مرکــز روان‎درمانــی تحویــل می‎دهد.  
پزشــکی به‎نام »پارلــو کوتریکــف« او را معاینه و همه 
صحبت‌هایــش را ضبــط می‎کنــد. مــرد خــودش را 
این‎طوری معرفی می‎کند: »ســرگئی پانامارنکوف. 
در 16 ژوئــن 1932 در کی یــف به‎دنیا آمــده‌ و 25 
ســاله ام«. طبق ایــن ادعا ســرگئی حالا بایــد حدود 
74 ســاله باشــد نه 25 ســاله. دکتر از او می‎پرسد: 
»چطور در سال 2006 هســتی و 25 سال داری؟« 
مرد درحالی‎که گیج به‎نظر می‌رسد، می‎گوید همان 
روز بــرای عکاســی از خانــه بیــرون آمــده‎، مدتی در 
خیابان‌ها قــدم زده و چندتا عکس هم گرفته‎اســت؛ 
ازجمله عکــس از یک شــیء نورانی در آســمان! بعد 
هم دوربیــن  را به دکتر نشــان می‎دهد تــا حرفش را 
باور کنــد. برای بــه کار انداختــن دوربیــن قدیمی و 
چاپ عکس از یک عکاس حرفه‎ای کمک می‎گیرند. 
عکاس با دیدن دوربین و نگاتیو، چهار چرخش پنچر 
می‎شــود و –احتمالا با عربده- می‎گوید از این مدل 
دوربیــن‎ فقــط در موزه‎ها پیــدا می‎شــود. چیزی که 
بیشتر عکاس را متعجب می‎کند، این است که نگاتیو 
و دوربینی که 70ســال از عمرش می‎گذرد، این‎قدر 
نو و سالم باشد. او به‎هرحال نگاتیو را چاپ می‎کند و 
درکمال حیرت می‎بیند که عکس‎ها شهر کی یف را 
در دهه  50میلادی نشان می‎دهد و یک شیء پرنده 

ناشناس هم در آسمان دیده می‎شود. سرگئی، ادعا 
می‎کند شیء پرنده بعد از گرفتن عکس بالای سرش 
می‎رود و با منتشــر کردن نوری، باعــث ازحال رفتن 
او می‎شــود. او هم وقتی چشــم‎هایش را باز می‎کند، 
خودش را در جایی جدید می‎بینــد. دکتر کوتریکف 
بهت‎زده تصمیم می‎گیرد موضوع را بیشــتر بررسی 
کند. برای همین دستور می‎دهد سرگئی را به هتلی 
ببرند و با دوربین‌های مداربســته رفتارش را کنترل 
کنند. وقتــی روز بعد به ســراغش می‎رونــد، اثری از 
او پیدا نمی‎کننــد. دوربین‌های مداربســته هتل هم 
تصویــری از او درحــال خــروج، ثبــت نکرده‎بودنــد. 
دکتر دست از تحقیقات بر نمی‎دارد و تلاش می‌کند 
»والنتینا« نامزد ســرگئی را که او هم حالا باید حدود 
۷۰ ساله باشد، پیدا‌ کند. موفق هم می‎شود. والنتینا 
وقتــی عکس دونفــره‎اش بــا نامــزد عجیب‎وغریبش 
را می‎بینــد، می‎زنــد زیــر گریــه و می‎گوید یــک روز، 
سرگئی گم شــده و دیگر هیچ‎وقت او را ندیده‎ است. 
سفر در زمان همیشه یکی از رویاهای دست‎نیافتنی 
آدم‌هــا بوده‎اســت و دانشــمندان دربــاره آن بســیار 
تحقیق کرده‌اند. قصه ســرگئی یکی از مستندترین 
ماجراهای سفر در زمان بوده‎است. هر چند می توان 
شواهدی هم برای ساختگی بودن آن پیدا کرد، شما 

چه فکری می کنید؟

فاطمه قاسمی | مترجم

  
مریم ملی| روزنامه نگار

شاید برای شما هم پیش آمده‌باشد که اطرافیان‎تان بگویند چند بار در خواب حرف 
زده‎اید. این‌طور وقت‎ها همه ما قبــل از خوابیدن مدام نگرانیم که نکند این‌بار حرف 
نابه‌جایی بزنیم یا یکی از رازهای‌مــان را لو بدهیم. اصلا انگار حــرف زدن در خواب 
برای‎مان افت دارد و نمی‎خواهیم دیگر تکرار شود اما بد نیست بدانید این ماجرا خیلی 
فراگیر است و ممکن است برای هرکسی رخ بدهد. سازوکاری در مغز وجود دارد که 

وقتی مــا خواب هســتیم بــه بدن 
می‎فهمانــد »الان مثلا خوابی، 

ضایــع بــازی درنیــار« و بدن 
دوزاری‎اش می‎افتد که نباید 

بــه  مربــوط  واکنش‎هــای 
بیــداری را نشــان بدهــد؛ 
واکنش‎هایــی مثــل حرف 
زدن و رفتارهــای حرکتــی 

مغــز  و  می‏شــوند  تعطیــل 
می‏پذیرد که فعلا نباید کاری به 

کار ما داشته‌باشد. گاهی ممکن است این بخش مغز درست عمل نکند، در سیستم 
مشکلی به وجود بیاید و در خواب از ما کاری سر بزند که مخصوص بیداری است مثلا 
ناگهان بلند شویم و راه برویم یا حرف بزنیم. به این اختلال در خواب، »پاراسومنیا« 
)parasomnia( گفته می‎شود. همان‌قدر که ممکن است خواب‎های مان تحت تاثیر 
رویدادهای واقعی باشد که به تازگی برای‌مان رخ داده است، حرف‎هایی که می‎زنیم 
هم می‎تواند مرتبط با همان موضوعات باشــد البته ماجرای خواب دیدن و جزئیات 
مربوط بــه آن هنوز دقیقــا برای خود محققان هم روشــن نشده‌اســت و ســوال‎های 
بی‎جواب زیادی دارد. این فقط حرف زدن نیست که موقع خواب عجیب‌وغریب است. 
گاهی ممکن اســت در خــواب ناله کنیــد یا کلمات 
بی‌معنی و ناقص به زبان بیاورید، اغلب این‌ها 
هیچ خطری هم ندارند و بیشتر 
اســترس و نگرانی، 
تب یا مسئله‎های 
روان شــناختی 
اســت  ممکــن 
باعث ایــن قضیه 

شده‌باشند. 

بالتازار

پرونده های مجهول

پنج شنبه ها 

بخوانید

با استفاده از شماره های بالای صفحه سوالات تان را برای ما بفرستیدچرا در خواب حرف می زنیم؟  


